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Abstract 

Storytelling and narration are ways to better understand the environment around us and the world in 

general. That is, the human mind, with its literary power and narrative processing, regulates irrelevant 

and meaningless data. The study of a story based on its construction is a linguistic study and is both 

descriptive and an explanation of the literary construction and narrative sham. The purpose of this 

collection is to study the construction of the story - especially its theme-based on its linguistic 

features, i.e., narrative opening. From the mysterious world of One Thousand and One Nights, the 

most impressive themes were selected, and then the opening was described in the selected themes. 

Needless to say, choosing these themes does not mean that there is no other theme; But also, the 

choice of themes under the headings of love, crime, sightseeing, story Illusions, and wisdom are 

evident in most of the stories of One Thousand and One Nights. Rather, a story can have several 

different themes. In the author's view, the theme was more colorful, selected, and elaborate. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-21، ص. 1401 تابستان، چهل و سه، شمارۀ دوازدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 های هزار و یک شبمایهترین دروننقد و تحلیل روایت در اصلی

 
 1نیاافسانه افروغی

 2زادهبدیعمحمد شاه

 3قزلحصار جواد مهربان

 
 چکیده
پژوهش هدف اين  ت.طور کلی درک بهتر جهان هستی اس هو ب اطرافهای درک بهتر محيط پردازی و روايت، يکی از شيوهداستان

. از دنيای تاس روايی گشايش ساختاری، يعنی هایويژگی اساس بر داستان مايةدرون ةمطالع تحليلی انجام شده،-که به روش توصيفی

. است ههای انتخابی شرح داده شدمايهگشايش در درون ها گزينش شده و سپسمايهپر رمز و راز هزارويک شب، چشمگيرترين درون

های مايهبلکه انتخاب درون ،اثر وجود ندارداين ديگری در  ةمايها بدان معنا نيست که درونمايهناگفته پيداست که گزينش اين درون

نتيجة تحقيق بيانگر  دارد. تربارز های هزارويک شب نمودیداستان بيشتردر  اخلاق، گشت و گذار، وهم و جرم و جنايتدلدادگی، 

ماية حکايت درون مرتبط باشود. در واقع شايد بتوان گفت ها را شامل میمايههای دلدادگی و عاشقانه بيشترين درونداستاناينست که 

 .    دارددر اين پژوهش  بسامد بالايیشود، عشق و دلدادگی خيانت به عشق آغاز می ةبر پايکه داستان  اصلی و جامع

 . روايت، گشايش روايی ةمايه، بدنهزارويک شب، درونها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

سياری از پژوهشگران به مطالعة     ستان و روايت به کمک الگوها و روش  در سدۀ نوزدهم، ب شناختی از   های زبانساخت دا

سی به مثاب   زبان ستان  ةشنا ستان   ها و روايتابزاری برای تحليل دا ستفاده کردند. روايت و دا رباز در گويی از ديهای عاميانه ا

ست.     شته ا ست که می     »ميان مردم رواج دا سی ا ست و راوی ک ديگر دانش در جامعه به داند؛ به عبارت روايت يک دانش ا

رو هستيم، روايت بهتنها در رمان و داستان نيست که با روايت رو(. 56:  1382)افخمی، « شودشکل روايت توليد و منتقل می

های کوچک در مورد اين بينی و تعريف داستان های درک جهان اطرافمان پيشترين شيوه همه جا حضور دارد و يکی از مهم 

ستان جهان بر پاية د شده   ا ست که قبلاً تعريف  ضرورت از زبان يک راوی تعريف می     هايی  ستانی به  ست. هر دا و  شود، ا

گويی گو بپردازيم. اين نکته دربارۀ کنش سخن رسد که در مطالعة داستان بايد به دو سازۀ داستان و داستان     بنابراين به نظر می

سخن      سخنی،  ست. هر  صادق ا سخن    گويی دارد که از آنچه گنيز  ست. اما آنچه روايت را با  شده متمايز ا   گويی متفاوتفته 

سااازد اين اساات که غالباً در روايت، راوی کاملاً مشااخو اساات و حتی زمانی که توجه شاانونده کاملاً به رخدادها و   می

صيت    شنی حس می       شخ ضور راوی به رو شده، ح ستان جلب  ست:        های دا ضروری ا صر  شود. بنابراين، توجه به دو عن

 کند.ها و رخدادهای داستان و آنکه از اينها تعريف میصيتشخ

هم قرار گيرند. روايت توجه ما را به  از متفاوت هایفاصله در توانندمی اينها و روايت شامل داستان، راوی و مخاطب است

ستان و توالی رخدادها جلب می  ستان است اغلب شخصيت     کمک راوی به دا با  است و ايی شده زدکند. راوی که تنها منبع دا

روايت به دليل وجود راوی . دارد نگرد و به او اعتماد و اطمينانوگويی ندارد. مخاطب تنها به راوی میمخاطب تعامل و گفت

ر کار آفريننده د، نخست سطح توان روايت را به سه سطح تقسيم کرد: درو مخاطب از اشکال ارتباط است. از اين ديدگاه، می

شنونده  آفرينش اثری است  شنود. در اين سطح از تخيل و پرداخت خبری نيست و همانند      تا خواننده و  ای اثر را بخواند يا ب

ازد  پردهای اجتماعی است، در واقع ارتباط ناداستانی است. در سطح دوم، راوی به تعريف رخدادهای داستان می     ديگر تعامل

ست و از عناصر تخيل و پرداخت بهره می      سپارند. ارتباط و کلام در و مخاطبان به نقل او گوش می ستانی ا برد. اين سطح دا

ستان به کنش می در آخرين سطح، شخصيت    باط  ترين سطح ارت پذيرند. اين درونیهای هم تأثير میپردازند و از کنشهای دا

ايت، اصااول  اغلب پژوهشااگران، برای ساااخت روکند. اساات که توجه خواننده و شاانونده و مخاطبان را به خود جلب می

 .3، توصيف حالت  .2ها، معرفی زمينه و شخصيت  . 1گيرند. بر اين اساس، روايت شامل اين اجزاست:    مشترکی را در نظر می 

داساااتانی به    زمان  ترين قسااامت عمده »واکنش به نتيجه.    .7، نتيجه  .6، افکنگره های کنش .5، عاطفی  واکنش .4، آغازين  کنش

صاص دارد و گره گره شامل می         افکنی اخت ستانی را  سيار ناچيز از زمان دا صدی ب شايی تنها در  شود؛ چرا که تغيير بخت گ

 (.  175: 1366)مکی، « دهد و بعد از آن داستان به سرعت رو به اتمام می گذاردقهرمان معمولاً در اواخر داستان روی می

سان    ساخت ذهنی ان شه گرفته اين اجزا، از  سطة روايت، می ري ها را پردازش کرد تا درک درستی از آنها   توان دادهاند. به وا

 توان به مطالعة اين ساخت پرداخت.  حاصل شود. متن زبانی، تنها جايی است که می

شکل می    سه مرحله  سان با داده 1گيرد: روايت در  سپس   2شود؛  شکل و نامنظم جهان بيرون روبرو می های اغلب بی. ان  .

 گيرد.. در نهايت روايت شکل می3گيرد؛ شود و نظم میاين مجموعة نامنظم در ذهن انسان پخته و پرداخته می

استان   تواند شيوۀ مؤثری برای تحليل ساختمان د  شناختی ساخت روايت می  به اين ترتيب شايد بتوان گفت که مطالعة زبان 

شد.  و در نهايت برخی از پردازش ساختارگرا، يافتن دستور       ی از مباحث مورد توجه محققان روايتيک»های ذهنی با شناسی 

های عاميانه،  ها حاکم اساات. به دليل آنکه قصااهها و داسااتانها و قواعدی که بر قصااهمندیزبان داسااتان اساات؛ يعنی قانون

 (.  33: 1371)اخوت، « بندی کردتوان قواعد حاکم بر آنها را شناسايی و طبقه، میای دارندساختار نسبتاً ساده
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يل  ترين بخش هر داستان را تشککند. بدنة روايت بزرگهر روايت، سازۀ گشايش و بدنة روايت را در داستان شناسايی می

ای بيشااتر از همه نمود گيرد. در قساامت گشااايش، فرآيند رابطهدهد. گشااايش از نظر حجم پس از بدنة روايت قرار میمی

ون بخش  پردازد و با مفهوم ايستايی و سک  ها و چيستی موقعيت می ابتدای روايت به کيستی شخصيت   يابد. اين فرآيند در می

ريزد تا قهرمان يا قهرمانان  دهد. اين ايسااتايی و سااکون و تعادل در بدنة روايت بر هم میبزرگی از گشااايش را تشااکيل می

ا در آخر داساتان برقرار کنند. فرآيند بيانی که پس از  شاکن، ايساتايی و ثبات ر  ماجرا با تلاش و کنش عليه رخدادهای تعادل

 شود تا هم خواننده بفهمد داستانی نو آغاز  دهد از زبان راوی بيان میای بيشترين بخش را به خود اختصاص می  فرآيند رابطه

شنيده       می ستان را  شود که راوی خود دا شخو  شايه در       شود و هم م ست. گ ستان آفريدۀ خود او ني ست و دا قالب فرآيند  ا

ها و رخداد و شود.  فرآيند مادی، که بيانگر کنشو ... می« اند کهآورده»، «چنين حکايت کنند»، «گويندمی»بيانی، شامل همان 

يابد؛ چرا که بدنة روايت بستر حوادثی است که ايستايی و تعادل اوليه را حرکت است در بدنة روايت افزايش چشمگيری می

 اند.  رمان يا قهرمانان ماجرا را برای ايجاد تعادل و ثبات در پايان داستان برانگيختهبر هم زده کوشش قه

های ذهنی و جلوۀ عينی که  يابند شايد به اين دليل که واکنش در بخش گشايش، فرآيندهای رفتاری و ذهنی کمتر نمود می 

ست    شد، نتيجة کنش و رويارويی با حوادث ا شده،     دليل که اين به و همان رفتار با شايش هنوز کنش و رخدادی آغاز ن در گ

ست که پی  شد. اما همين نمونه   منطقی ا شته با ستايی   آمدی ذهنی و رفتاری وجود ندا های کم نيز چگونگی برقراری حالت اي

ستان را بيان می   ،يابد. طبيعی است که بدنة روايت کنند. در بدنة روايت، درصد رخداد فرآيند مادی افزايش چشمگيری می  دا

ستايی و تعادل اوليه را بر هم زده         ست که اي ستر حوادثی ا ستان و ب صلی دا اند و جايگاه کنش و رخداد و حرکت و جنبش ا

اند. در اين قسااامت رخداد     تلاش قهرمان يا قهرمانان داساااتان را برای برقراری تعادل و ثبات در پايان داساااتان برانگيخته            

است.   های بدنة روايتهای داستان به رويدادبند که نيز به دليل واکنش شخصيت يافرآيندهای ذهنی و رفتاری هم افزايش می

ها و  پس از معرفی شاااخصااايت  کاهش  اين. يابد  می کاهش  وجودی و ایرابطه  فرآيندهای  ، رخداد  از طرف ديگر درصاااد

اند  دهداستان شناخته ش رخدادهای بافت و هاشخصيت انگيز نيست، چه در بدنة روايتسازی آغاز داستان چندان شگفتیزمينه

پردازانی که به شااخصاايت از ديد پديدارشااناختی  نظريه»شااود و نياز چندانی به بيان وجود و ويژگی و شااناسااايی حس نمی

بينند، بازيگری که بايد نقش خود را به بهترين شکل انجام دهد، در اينجا شخصيت  ای ايستا نمینگرند، شخصيت را مقولهمی

ستی او در کنش   موجود پوي ست که ه ستانی پديدار می ايی ا ستان پيروی        های دا صيت از طرح کلی دا شخ شود، گرچه اين 

صطلاح همه چيز را رهبری می دست می کند، گاهی خود ابتکار عمل را بهمی (. در بدنة 126: 1371)اخوت، « کندگيرد و به ا

صد رخداد فرآيند بيانی هم کاهش می  صيت   تيابد و به گفروايت، در شخ شايه   وگوی ميان  ستان و گاه به گ تازه  هایهای دا

 يابد. شايد اين شود. در پايان داستان، درصد رخداد فرآيند مادی کاهش می   مخصوصاً در شيوۀ داستان در داستان محدود می     

ندند تا  ش نيازمگشااايی و تلاش برای برقراری تعادل اوليه، هنوز به کنها پس از گرهکاهش به اين دليل باشااد که شااخصاايت

ای منطقی بسته شود. اين کنش معمولاً ازدواج و وصال معشوق است. الگوی کاهش درصد رخداد فرآيندهای  روايت به شيوه

يابد که خود نشانة برقراری تعادل سکون ثبات و ايستايی است، اما جالب اينکه ميزان افزايش      ای و وجودی افزايش میرابطه

ای  رساااد؛ چه درصااادی از فرآيندها به بيان فرآيندهای مادی ذهنی و رابطهش گشاااايش نمیدرصاااد رخداد، به ميزان بخ

 است.  اختصاص يافته
 

 بحث .2

 شب  معرفی هزارویک .2-1

شته     شب گذا سانی که پا به دنيای پر رمز و راز هزارويک  ست      »دانند که اند میک صورتی که فعلاً در د شب به  هزارويک 

ها در عالم گردش کرده، عجايب و نوادر بساايار ديده و از آنها  اساات، تأليف يک شااخو يا يک قوم نيساات. اين کتاب قرن
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ق خويش، چيزی بدان افزوده و در مدتی نسابتاً دراز به اين حد کمال   ای به تناساب ذو اسات. هر قوم و قبيله توشاه اندوخته 

بسيار در   سرايان است؛ از اين رو هزارويک شب، يک کتاب نيست، يک کتابخانه است و نه يک نويسنده، بلکه داستان      رسيده 

سده  اند و گنجينهطول روزگاران، آن را پرداخته شرق زمين در  سانة همة قرون را   های مياای از ادبيات عاميانة م ست که اف نه ا

هزارويک شب به دست نويسندگانی گمنام »(. نکتة مهم و قابل توجه اين است که 60: 1368)ستاری، « توان خوانددر آن می

تاريخ تدوينش   توانستيمشناختی، میاست؛ زيرا اگر سراسر کتاب نوشتة يک کاتب بود، بر اساس ملاحظات زباننگارش يافته

نمايان  های مختلف بومیکنيم، اما تعيين تاريخ دقيق برای تأليف آن ممکن نيساات. در اساالوب نگارش آن اثر لهجهرا تعيين 

ختلف  های ماند و اختلافات اساسی در سبک قسمتهای محلی خود را هنگام رونويسی کتاب به کار بردهاست. کاتبان، لهجه

، راهنمای بزرگی محسااوب  های کتابانده، در تعيين تاريخ و ريشااة داسااتانهای باقی ماند، اما همين قرينهوجود آوردهآن به

ه  هايی چون نام اشخاص شناختای دارد که برای درک آن بايد نشانهشوند. در واقع هر قصه، تاريخ تأليف و تنظيم جداگانهمی

شاره به وقايع تاريخی، در متن آن به    ست آورد شده و يا ا ستاری،  « د ستان از  (.97: 1368) های هزار  آنجايی که مجموعه دا

شکل امروزی درآيد پژوهشگرانی که در مورد اين اثر تحقيق می    ويک شب مراحل متفاوتی را گذرانده  ست تا به  د هنوز کننا

ستان   دود حاند، اما بيشتر پژوهشگران بر اين باورند که اين اثر   ها و تاريخ دقيق اين اثر، به توافق نرسيده بر سر تعداد دقيق دا

 است.قرن پانزدهم ميلادی شکل يافته

 ها  بندی داستان. دسته2-1-1

ستان ها برای دسته ترين راهيکی از متداول ساس درون  بندی دا سيم بر ا ست. در واقع درون ها، تق ست ا مايه ا ز  مايه عبارت ا

ستان بدان می  ست. خط    پردازد. درونآنچه دا صلی و غالب در هر اثر ادبی ا شته مايه فکر ا ای که در خلال اثر به وجود يا ر

ضعيت موقعيت  ستان را به هم پيوند می آمده و و شايد بتوان گفت درون های دا س   دهد؛ به تعبيری  شة نوي نده مايه، فکر و اندي

 کند.در داستان را بازگو می

ه بررسااای نموده و مايای از چند درونهم پيوساااتههای هزارويک شاااب را در قالب محدود و بهاين مجموعه، داساااتان

 پردازيم.  ها میمايهاست. در ادامه به بررسی اين درونبندی مختصری ارائه دادهدسته

 های دلدادگی . داستان2-1-1-1

ستان      اين نوعروس کهن» سحرآفرين دا شة  ست   سال اما دلپذير و نکوروی که زادۀ اندي پرداز قرون و بلاد و ديار مختلف ا

  «فريب خويش ساااخته اسااتپيکر دلای زيبِ گشااته و از هر جا نشااانی بر خود بسااته و پيرايه طی تاريخ گرداگرد جهان را

های هزارويک شب، درمورد دلدادگی زوجی عاشق و شيفته  ها و افسانه(. حجم چشمگيری از داستان 362: 1382)محجوب، 

ها شايد شهريار بياموزد   ز بعضی از اين داستان  ا»های عاشقانه گردآوری کرد.  توان آنها را در زير مجموعة داستان است که می 

شود  که در ازدواج می شق نيز يافت  ستان 189: 1389)بدره ای، « تواند وفاداری در ع ست و   ها انگشت (. تعداد اين دا شمار ا

 کرد: قسيمهای زير تپردازی آنها را به دستهتوان با توجه به شيوۀ داستانتاريخ نگارش اغلب اينها معلوم نيست، اما می

و  «حکايت تاج الملوک و ساايده دنيا»هايی هسااتند که خاسااتگاه ايرانی و فارساای دارند؛ مانند: .دسااتة نخساات داسااتان1

ائه  ار« معشوقة گمنام و ناشناس»ماية عشق و دلدادگی خود را تحت عنوان ها بنهمة اين داستان«. حکايت النفوس و اردشير»

های دور يا ديدن تصااويری از او، دل به دختر بسااته،  دختری از ساارزمينکنند: قهرمان ماجرا با شاانيدن نام و وصااف  می

سفر را به جان می  صال می مخاطرات  شاهزاده     خرد و در نهايت پس از تلاش فراوان به و شاه يا  سد. قهرمان که اغلب  ای  ر

شاه     شوقه که اغلب  شاه ست و مع شقة       بانو يا  ستان بر معا ستند که ماجرای دا ست، دو طرفی ه شکل می دختی  د و گيرآنها 

ستان را رقم می     شان پايان دا سابقه        وصال ست،  ساده که بيانگر مفهومی تقديری از عشق و وصال ا ستانی  ای  زند. اين طرح دا
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های هندی، ايرانی، عربی، يهودی و مصری  هايی از افسانهدراين مجموعة داستان نشانه»طولانی در ادبيات هند و ايرانی دارد. 

پيداست که دراين گردش طولانی و پايان ناپذير خويش بر گرد ربع مسکون بسيار عجايب و نوادر ديده و از    شود و ديده می

زند و به ها، نتيجة عشااق و دلدادگی را تقدير رقم می(. در اين داسااتان362: 1382)محجوب، « ها اندوخته اسااتآن توشااه

ديرش تکيه دارد. معشوق نيز با نفرت و کينه ورزيدن به همة  همين دليل کنش روايی به تهور و جسارت قهرمان در تحقق تق 

ها تکيه بر کنش قهرمان متمرکز اساات و نه زند. در اين داسااتانخواسااتگاران و در پيش گرفتن انتظار، تقدير خود را رقم می

صر روايی خوبی       سفر از ميان راه پر پيچ و خم تقدير خود عن ساس او. اين  شکافانه، چنين   ست، اما در نگاهی شور و اح مو

ساده و نه چندان جذاب به  سد. در نقطه نظر میطرح روايی بيش از حد  شق خود را ابراز می   ر ستان، قهرمان ع کند و ای از دا

اش، يا انههای شب خوابیها و بیشود و از توصيف شور عشق او يا آشفتگی     از اين پس حقيقی بودن عشق او بر همه ثابت می 

ستان        تخيلاتش در مورد وص  ست که دا سادۀ روايی ا ساخت  ست و به دليل همين تقديرگرايی و  های  ال به معشوق خبری ني

شقانة ايرانی، قديمی  شمار می   ترين نمونهعا شب به  شقانة نوعاً مطلوب و  »آيند. های اين گونه در هزارويک  در حکايات عا

ده شود. آنها از پيش مقدر بو يا فقط شنيدن نام او عاشق می  آرمانی، قهرمان داستان به شاهزاده خانمی تنها با ديدن تصوير او،    

کند. قهرمان داستان که در آغاز با  رساند و تقدير آنها را از هم جدا می است که عاشق هم بشوند. سرنوشت، آنها را به هم می     

شاهزاده خانم بيهوش می  شده شود، هنگامی هم که در می ديدن  ست باز غش می يابد ناپديد    افتد. در ماتمبيهوش می کند وا

شعر می   شعر می  يار از دست رفته  سپس ماجراها پيش می سرايد و  ستة ديگر از   .2(. 204: 1389ای، )بدره« آيد...خواند و  د

ستان  شقانه، اين دا ست. عشاق اين رنج را با       های عا ست که عشق، مفهومی مهم و جدی دارد و غالباً ماية رنج عشاق ا گونه ا

شوند. وصال عشاق هميشه حاصل دخالت بزرگان و افراد        کنند و با اين همه کنش مؤثری را موجب نمیل میشکيبايی تحم 

ناپذير اساات و از داسااتان به داسااتان ديگر تغيير چندانی   ها انعطافخوب و مثبت اساات. به همين دليل، طرح اين داسااتان

شرح مف    نمی ستان به  ست و دا سات آنها می       کند، از رخدادهای پرهيجان خبری ني سا شور و اح شاق و  پردازد.  صل روابط ع

 شود؛ معشوق مشتاقانه به عشق    کند: عشق هميشه در اولين نگاه ايجاد می  طرح داستان نيز از مراحل معين و متعارفی گذر می 

 شوند و می آيد که آنها را رنجور کرده و گاهی بيماردهد و اغلب به دلايل مختلف در وصال عشاق مانعی پديد می  پاسخ می 

شاق درعوض چاره  شکل را       پذيرند و تن به تقدير میجويی منطقی، دوری و هجران را میع سومی م شه فرد  سپارند و همي

ها  رسند. از اين دست داستان   يابند و به وصال می ترين قسمت داستان نجات می  کند و عاشق و معشوق در پر هيجان  حل می

حکايت    »و « حکايت علی بن بکار و شااامس النهار    »، «وزير و انيس الجليس دو»توان به حکايت    در هزارويک شاااب می 

  «علی بن بکار و شمس النهار »حکايت « تاج الملوک»هايی چون داستان  طور کلی، داستان به»اشاره کرد.  « ابوالحسن خراسانی  

آموزند که چگونه شااق مینهند و به زنان و مردان جوان عادانی در عشااق را پيش میآداب« مساارور و زين المواصااف »و 

های مورد اول اين است که  ها با داستان (. تفاوت اصلی اين داستان  205: 1389ای، )بدره« احساس کنند و چگونه رفتار کنند 

ت ها، دقها و موقعيتگرايی در توصيف صحنه  است. اين واقع گرا ارائه شده ها عنصر روايی در چارچوبی واقع در اين داستان 

يابد و در نهايت، به مشاهدۀ دقيق  ها و روابط مفصل و دقيق نمود می پردازی تصويری و ارائة انگيزه طرح، صحنه در پرداخت 

انجامد. شايد بتوان عشق شهرزاد     ها میها و احساسات، تحليل درست شور عشق و طراحی کامل و منسجم شخصيت        واکنش

نش  گناه سرزمي با قصد کمک به دختران بی « ملک جهان بخت»گاه را نسبت به شاه در همين مقوله جای داد. شهرزاد به خواب   

شد، اما کم کم بارقه  شده         وارد  شاه  سر  سه پ صه، مادر  . بودای از عشق در وجودش درخشيدن گرفت تا جايی که در پايان ق

راوی فقط به  بود.های هزارويک شااب سااخنی از زيبايی شااهرزاد گفته نشاادهدانيم در هيچ جای از داسااتانطور که میهمان

 افتد.جويد و و اختيار روند هزارو يک شب به دست او میدانايی اين بانو توسل می
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های عاشقانة   ای است از داستان  ها آميزههای عاشقانه خاستگاه مصری دارند. ساختار همة اين داستان      .دستة آخر داستان  2

  حکايت»، «حکايت انس الوجود»دهد. قاهره يا اسکندريه رخ میها اغلب در ايرانی، عربی و حتی يونانی. حوادث اين داستان

 ها روايتها هستند. در اين داستاناز نمونة اين داستان« حکايت قمرالزمان و ملکه بدور»و « مسرور بازرگان و زين المواصف

باشاای  غيراخلاقی و خوشها ديدگاهی ربط هسااتند. بيشااتر اين داسااتانها اغلب بساايار بیرود و انگيزهبساايار کند پيش می

های ايرانی و عرب را ندارند. از ها، يکدستی ساختاری و انسجام هنجاری داستانکنند. اين داستانای از زندگی ارائه میلحظه

پردازی و ماية آنها اشاااره کرد که حاصاال خيالتوان به هنجارگريزی ساااختار و درونها میهای اين داسااتانترين ويژگیمهم

های  تانبه سطح ادبی داس -مايهدرون و طرح بودن نامتعارف و خيال به دليل افسارگسيختگی-ها . گرچه اين داستانتخيل است

شقانة ديگر نمی  سند، از جذابيت ويژه عا ستان   »ای برخوردارند. ر شتر دا ضمون    بي شب، با آنکه م شقانة هزارويک  های  های عا

وق شوند و عاشق و معشاند، به پايان خوشی ختم میادبی عذرايی وام گرفتهطرح، ايما و اشارات و کيفيت را از سنن کهن و 

 (.206: 1389)بدره ای، « در نهايت کار، پس از ماجرای سخت و باور نکردنی، در يک بستر به وصل هم می رسند

شهرزاد           شب در هر حالتی در دست  ست. روايت در هزارويک  شده ا ست؛ چه  اين پژوهش بر مبنای روايتگری نوشته  ا

های  سپارد يا در فرآيند همزمانی روايی، مشترک با شخصيت    آنجا که خود راوی است و چه آنجا که روايت را به ديگری می 

داند که کشااته خواهد شااد يا نه ا اما ناگفته  اما نمی« بنددهر بامداد لب از قصااه فرو می». او پردازدمیداسااتان به روايتگری 

کند  سازد و روايت میشب را میيتگری او حائز اهميت است! اينکه وی چرا و چگونه هزارويکپيداست که نبرد و کنش روا

 است.   بسته به موقعيتی است که خود خواسته و در آن قرار گرفته

 های مجرمانه. داستان2-1-1-2

پيام آن اثر تعبير  درون ماية هر اثر ممکن اسات  »های هزارويک شاب، جررم و جنايت اسات.   محتوای بساياری از داساتان  

نده  ای مثبت و آموزتواند پيام آن اثر باشد. پيام عنصر مشخو اخلاقی است، جنبه    ای نمیمايهشود، اما به ضرورت هر درون  

هايی دربارۀ دزدان، (. داستان 177: 1383)ميرصادقی،  « ها ممکن است از اين کيفيت برخوردار باشد يا نباشد   مايهدارد و درون

ها هرچند از جهت حجم گنجند. اين داستان گر و اوباش همه در اين دسته می های حيلهی و ماجراهای شخصيت  قتل و راهزن

ضا با هم تفاوت دارند، می  ستان و اندازه، ديدگاه و ف سته توان همه را زير عنوان دا بندی کرد. گويی های مجرمانه و جنايی د

سان بوده   واکنش مردم به جرم و کنجکاوی در آن، در پايه همي ضاع اجتماعی جلوه   شه يک ست و تنها بنا به او ی  های متفاوتا

ستان   يافته ست. بنابراين وجود دا شابه با نمونه ا ست و در واقع       های مجرمانه م صادفی ني شب ت های امروزی، در هزارويک 

های  ها را به دسته ستان توان اين نوع دااست. اما برخلاف اين شباهت می  عنصری يکسان است که به ساخت مشابه انجاميده      

ستان      کوچک سته از اين دا ستين د سيم کرد. نخ ستان ها را میتری تق سی ناميد. مهم توان دا ستان های پلي های  ترين ويژگی دا

ج  تدريشااود و در ادامه، حوادث بهترين شااکل، داسااتان با کشااف قتلی آغاز میعلامتپليساای توالی واوگون اساات: در بی

ست که  است. داستان کارآگاهی داستانیشخو شود که قتل چگونه و به دست چه کسی صورت گرفته     شود تا م بازسازی می 

دارد و  افکنی اختصاصترين قسمت زمان داستانی به گره  عمده»شود.  گشايی ختم می شود و به گره افکن آغاز میبا کنش گره

ستانی را شامل می      گره سيار ناچيز از زمان دا ستان  شو گشايی تنها درصدی ب د؛ چرا که تغيير بخت قهرمان معمولاٌ در اواخر دا

سرعت رو به اتمام می   روی می ستان به  ستان (. و 175: 1366)مکی، « گذارددهد و بعد از آن دا ها اين دومين ويژگی اين دا

ستان        شته به عهدۀ قهرمان ويژه ای که در دا سازی رخدادهای گذ ست که باز ناميده  « کارآگاه»های امروزی، پليس مخفی يا ا

کند و کنار هم شااود، گذاشااته شااده اساات. کارآگاه با اسااتفاده از شااواهد موجود و دلايل منطقی، حوادث را بررساای میمی

ص می ستان  چيند تا ت شود. البته با تعريفی که از دا شد نمی وير واقعی آن چه رخ داده کامل  چ يک توان هيهای کارآگاهی ارائه 
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های هزارويک شب را داستان کارآگاهی ناب به شمار آورد؛ زيرا دو ويژگی اين گونة ادبی هم زمان در يک داستان     از داستان 

ستان   از اين اثر ديده نمی ست شود، اما دا ستفاده می ند که از يکی از اين ويژگیهايی ه آنها را  توانکنند و به همين دليل میها ا

ستان  شمار آورد. برای نمونه در  دا شده      « حکايت غلام دروغگو»های کارآگاهی ناقو به  ستفاده  شگرد توالی واوگون ا از 

شود و اين نقل اغلب به درخواست   گفته میها ها و قراولها، جنايت از زبان قاضی است. در دستة ديگری از اين نوع داستان   

صورت می    ستند، مهم، و هيجان   گيرد؛ زيرا او علاقهسلطان  ست از رخدادهای م شد و همين علاقه مند ا مندی  انگيز باخبر با

که ز آنهای ميانه، در بغداد اين امر متوالی بوده است که دزدان پس ارود که در سدهگمان می»سلطان بهانة آغاز داستان است. 

گرا دارند و جنايت، ها اغلب شکلی واقع (. اين داستان 165: 1389)بدره ای، « اند به خيل پاسبانان بپيوندند شده بازنشسته می  

ها به ديد خوانندۀ امروزی آشااناساات: شااواهدی از جنايت که در ای دهشااتناک اساات. بسااياری از وقايع اين داسااتانحرفه

شوه، پيمان   ماند، های متفاوت برجا میمکان شکار ر هايی با چند راه های دروغين، جواهرات قلّابی، خانهپرداخت زيرکانه و آ

های دزدان زيرک و داساتان » های مثبت، دام نهادن به کمک زنی جذاب و غيره.خروج، ترور و از ميان برداشاتن شاخصايت   

های ناخوانده و حتی جانوران را هيان، زنان، مهمانهای سپا بزرگتر را که زيرکی و حيله« نوع»از يک « زير نوعی»بازان نيرنگ

پذيرد و جنايتکار از ها جنايت آزادانه صورت می (. غالباً در اين داستان 169: 1389ای، )بدره« دهدشود، تشکيل می  شامل می 

اهيم امنيت، قدرت،  شب دربردارندۀ مفهای جنايی هزارويکشود! در واقع اغلب داستانگريزد و عدالتی اجرا نمیمجازات می

کنند. اما همين تخطی از و ثروت هسااتند و به دليل ساارپيچی از قوانين اخلاقی، خوانندۀ امروزی را بهت زده و متعجب می 

ار اغلب  ها، جنايتکتر باشد. در نوع ديگر از اين داستاننزديک واقعی زندگی به داستان شودمی موجب که قوانين اخلاقی است

ستان  جنايتش کشته شده، به مجازات می  پس از اعتراف به  ستان ها که میرسد. اين دا ر  های راهزنی ناميد، بيانگتوان آنها را دا

  ها و حمله به زايران و مناطق مسااکونی، هراسهای پی در پی، دزدان با غارت کارواناوضاااع اجتماعی هسااتند. برای سااده

شدت از آنها متنفر   . شهرنشينان ترس فراوانی از راهزنان داشتند و به   اندنشين بوده های عربانگيزترين خطر مردمان سرزمين 

ستان  شب، يا به بودند. راهزن دا ست و  هولناک و خونخوار غايتهای هزارويک  ستان  ابله يا ا ها، بر و به همين دليل در اين دا

ها، تمايز دزدان . در اين داستان رسد های جنايی ديگر، جنايتکار به هر صورت ممکن به مجازات عمل خود می خلاف داستان 

کنند و قربانيانشان را  تنهايی يا در قالب گروه، در راهها و صحرا کمين می است. راهزنان، به  خوبی مشخو شده  و راهزنان به

گيرند و به جای تکيه بر خشونت، به کمک زيرکی   کنند، اما دزدان، شهرها و روستاها را هدف می  با خشونت تمام غارت می 

ستان   »کنند. شان عمل می گریحيله و شهر معمولاً در دا شب و  قاطعان طريق يا راهزنان و ديگر دزدان بيرون  های هزارويک 

ستان  ساده مجموعه دا شده  های ديگر، مردمان  صوير  شر و زمرد »اند )مانند جوان کرد در حکايت لوح و ابلهی ت مجرم  «( علی 

سي      شت که مردی ب شهرت دا ست و وی را به شهری عموماً چنان  شهرتی که از اين راه  ار زيرک ا خاطر تزوير و موفقيتش و 

ای؛ از جمله: علی زيبق، دليلة محتاله،  های مسااتقل دربارۀ مجرمان واقعی يا افسااانهسااتودند ... داسااتانبود میدساات آوردهبه

 (  170: 1389)بدره ای، « اندد بودهاحمد دنف پيش از آنکه جزء مجموعة هزارويک شب درآيند در ميان مردم شايع و زبانز

ستان    ستة دا شب مجموعه آخرين د شکيل می دهند که می های جنايی هزارويک  ستان ای را ت بازان  های دغلتوان آنها را دا

ستان  صيت       ناميد. اين عنوان به خوبی محدودۀ دا شخ صيت يا  شخ سب  صلی معين می ها را بر ح ستان،   »کند. های ا عنوان دا

مايه ها لزوماً واجد درونکيدهای نمادين معمولاً شااواهد خوبی برای يافتن معنای داسااتان هسااتند. همة داسااتاننقطة اوج، تأ

های سرگرم  به معنای فنی آن هستند. داستان مايهدرون مفهوم فاقد لذا و ندارند داستان ورای هدفی هانيستند. بسياری از داستان

های هزارويک شب  قهرمان،  (. در اين دسته از داستان31: 1381)مستور، « اندآور از اين دستهکنندۀ پليسی يا طنزآميز يا دلهره

شق می    در عين بدذاتی، لوطی شيطنت و لودگی ع ست، به   صادق و  ورزد، خلاقيتی طناز يا مخرب دارد، و با همراهانمنش ا
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ست.    ست ا ستان      نمونه« حکايت کيد و مکر زنان»رورا سر اين دا سرتا ها نوعی کشمکش  های خوبی از اين دسته هستند. در 

آورد، اما  ظاهر بين اشااخاص بازی جريان دارد و مشااغوليات ذهنی تماشاااکن را فراهم می کشاامکش گرچه به»وجود دارد. 

ش       سيار پر ک صورتی نامرئی و ب شمکش واقعی به  سنده و مخاطبان او در می ش و هيجانک :  1366ی، )مک« گيردانگيز بين نوي

 د.آميز دارای ندارد و فضايی کنايی و طعنهگرايی ميانهگرايی و اخلاقهای هزارويک شب با واقع( اين دسته از داستان148

 های گشت و گذار . داستان2-1-1-3

ستان    شتر دا سفر رخ     در بي سير و  شب،  سفر        داده و گونههای هزارويک  ست:  شده ا صوير  های متفاوت آن در اين اثر ت

سفر هوايی که به کمک عفريت    سفر زمينی و حتی  صورت گرفته  و    ها، پرندگان غولدريايی،  سايل جادويی پرنده  پيکر و و

شود، ها محدود نمینپردازد و سفر تنها به سرزمين انساهای دور میها، به توصيف سرزمينسفر زيردريايی. روای اين داستان

سرزمين عفريت  سخن می بلکه از  ستان   ها و پريان نيز  شتر دا ستان گويد. برخلاف بي وط به های مربهای ديگر، ديدگاه عام دا

بخش اسااات. قهرمان شاااجاع با کوشاااش و تلاش خود يا به کمک نيروهای جادويی، از مرزها و         سااافر، مثبت و اطمينان  

 شود. او ممکن تر به جهان، به ثروت و خوشبختی هم نايل می علاوه بر کسب ديدی گسترده  رود و های آشنا فرا می محدوده

ست با خطرهای بزرگی روبه  سرزمين   ا شود، اما کمتر در  شوم برخورد     های تازه با پديدهرو  شرور و  شناخته،  های مرموز، نا

اساات و مؤمنان راسااتين را در پناه خود حف    کران خدا آشااکارها، قدرت بیکند. تقريباً همه جا، حتی در ميان عفريتمی

ها مرزی بين سفر واقعی و سفر   های حکم نامحدود آفريدگار است. در اين داستان  های آفرينش، نشانه کند و همة شگفتی می

زمين  تدريج با سر شناسی هزارويک شب، حاشية سرزمين شناخته شدۀ واقعی به        ای که در هستی خيالی وجود ندارد، به گونه

ستان         ها وپريان به هم میخيالی عفريت سفر در دا ستند. توجه به  صر خيالی ه سفرهای واقعی نيز پر از عنا های  آميزد. البته 

هزارويک شاااب، بيانگر اين نکته اسااات که مردمان خاورميانه مساااافران بزرگی بودند که برای کشاااف يا معامله به ديدار   

شوار    های متفاوت میسرزمين  سفرهای د سرزمين و طولانیرفتند.  شناخته   مدت به  های دور و برخورد با اقوام گوناگون و نا

سبی بود تا جنبه    صت منا سرزمين های تازهفر شود و کمترين    ای از جغرافی، علم، فرهنگ و ادب  شف و مطالعه  های دور ک

دبی ست. بدين ترتيب، آفرينندۀ ا هاها و رساله های تازه در قالب سفرنامه نتيجة اين سفرها و اکتشافات، نقل و شرح سرزمين    

ستان خود را بپردازد. از مهم      ستان عنصری مناسب را در اختيار دارد تا با آميزش آن به عنصر خيال و آفرينش، دا های  ترين دا

 اشاره کرد.« حکايت عبد الله بری و بحری»و « حکايت سندباد بحری»توان به اين مجموعه می

 های وهمی. داستان2-1-1-4

اش ما را به جهانی بديع  رويک شااب مانند تمامی شاااهکارهای ادبی جهان، منشااوری اساات چندسااويه که هر زاويه هزا»

ساختارهای گوناگون، آدم های حيرت     هدايت می شار از اتفاقات غريب،  سر شودنی کند. جهانی  « انگيز و رمز و رازهای ناگ

ستان  (. مهم176: 1379)ثمينی،  ضايی که در دا ضای جادو و پريان        های اينترين ف ستيم، ف صه با آن روبرو ه صه در ق کتاب ق

صر جادو و موجودات غير واقعی بهره برده       شب، از عن سياری از حکايات هزارو يک  ست. ب ضاها و زمان و    ا ست. بالطبع ف ا

توان  میبا نگاهی دقيق و موشااکافانه، خورد فضااايی جادويی و موهوم دارد. چشاام میمکان و توصاايفاتی هم که در آن به

های قهرمان داساتان در مقابل   های زير تقسايم کرد. ابتدا به کنش به دساته  شاان، ی پريان را برخلاف ظاهر تکراریهاداساتان 

رهد. از نمونة شود و با فريب و هوشياری، از دام او میشود. قهرمان بنا به دليلی اسير عفريتی ترسناک میعفريتی پرداخته می

ستان  ستان   « حکايت دختر زيبا و عفريت»و « حکايت بازرگان و عفريت»ن به تواها میاين دا شاره کرد. اين دا ش ا رح  ها همه 

کنند. در اين های مختلف جادو و ديگر عوامل ماوراء الطبيعی اساااتفاده میها هساااتند و از گونهپيروزی انساااان بر عفريت

ستان  ستان دا سان به حيوان    گويی نرم میها عفريت با دا سان بدل می شود، ان شود و درهای ممنوع به جهانی   و حيوان به ان
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شناخته باز می  سانه »گردد. غريب و نا شب بر دنيای غنی موجودات ماوراء الطبيعی همچون جن اف ها  ها، غولهای هزار ويک 

شان؛ چه به ها و قابليتکنند و از توانايیو پريان دريايی يا زمينی تکيه می سودبخش برای    هاي آدميان و چه در قالبی  صورت 

صه می زيان صيت     آفرين ق شخ شد،   سازند.  پردازی اين موجودات فراطبيعی، بيش از آنکه عجيب و باورنکردنی و رمزآلود با

نمايد. آنان غالباً در دسااترس هسااتند و کيفيتی منطقی و عقلانی دارند، گويی همگی بخشاای از زندگی  واقعی و ملموس می

 (.316: 1379)ثمينی،  «آيندروزمره به شمار می

ستان  سرزمين عفريت   در نوع ديگر از اين دا سفری، به قلب  ست ها و ديوان میها، قهرمان در پی  وجو در اين  زند و به ج

سرار آميز آن به خواست خود يا توسل به سحر و جادو، ناگهان پديدار و       »پردازد. مکان تازه می دنيايی که ساکنان نامرئی و ا

سمان ه زير زمين فرو میشوند، ب غيب می شرق می    ها بال میروند يا به آ شم بر هم زدنی از مغرب به م شايند و در چ د،  پرنگ

شکست می     شکر انبوهی را  سر بر می  دهند و از دل خاک کاخل شکوهمند  ستاری،  « آوردندهای  (. از نمونة اين 201: 1368)

حمد  ربايد و ابو مدر اين داستان عفريتی همسر زيبای وی را می  است که  « حکايت هارون الرشيد و ابومحمد تنبل »ها داستان 

ايت سيف  حک»گذارد. و در حکايتی ديگر به نام کند و به وادی عفريتان و جنّيان قدم میدر پی يافتن همسرش قصد سفر می

سان در می   «الملوک و بديع الجمال سارت ان سفر قهرمان دا ، که دختری از جنّيان به ا شکل بيرونی ندارد،     آيد. گاه نيز  ستان 

بهترين نمونة سااافرهای    « حکايت بلوقيا   »افزايد.  يابد و در انتها به دانايی و آگاهی قهرمان می        بلکه صاااورتی جادويی می  

سياری روبه ست. بلوقيا در سفرش با عوامل شگفت   جادويی ساطيری دارند، و در پاي شود که اغلب چهره رو میانگيز ب ان  ای ا

در چنين دنيايی که سرشار از حضور غيب است، همه چيز شدنی است و وقوع هر امر و        »رسد.  اختی میشن به درکی هستی 

 (.  203: 1368)ستاری، « پذير استانجام يافتن هر کاری امکان

شان به تقدير از پيش رقم خوردۀ قهرمان   مايههايی هستند که درون های پريان هزارويک شب، داستان  دستة آخر از داستان   

يزی بر يابد تا قهرمان در ست پردازد. تقدير قهرمان نيز اغلب در قالب شيئی جادويی مانند طلسم يا تعويذی جلوۀ عينی می  یم

اين سااتيز، ريشااه در تراودی بزرگ يونان دارد. اگر باور »عفريتان و جنّيان چيره شااود و يا به ثروت و مکنت فراوان برسااد. 

شيم که تقدير آدمی از روز    شته با ست و هيچ کس حتی خدايان نيز نمی اول رقم خورده دا سير آن تغييری ايجاد   ا توانند در م

گيرد که حيات او بدان وابساااته اسااات. هر چند که او در برابر آن هيچ مقاومتی  ای قرار میکنند، آدمی در ساااتيز با مسااائله

(. اين الگو در 46: 1386)قادری، « کندی میتواند داشااته باشااد، اما با اين همه در برابر آن تسااليم نيساات و ايسااتادگ   نمی

ستان  شامات »های دا سب آبنوس »و « حکايت علاء الدين ابو ستان   تکرار می« حکايت ا های اين گروه، تقدير به شود. در دا

يابد، و گاه رساااد و يا نجات میکند، قهرمان به کمک انگشاااتر جادو يا وردی به ثروت میهيأت جانوران به قهرمان رو می

سرآفرين می       ا سمات و تعويذات درد ست از طل شتر در راه اغراض       »شود.  ستفادۀ نادر شب بي سحر و جادو در هزارويک 

د و کنناخلاقی و عشقی به کار می رود، ساحران مردمان را به سبب کارهای زشت و ناپسندشان به صور گوناگون مسخ می         

(. نکتة مهم دربارۀ همة 360، 1373)حديدی، « گيرندياری می از طلسم و جادو برای بستن پيوندی عاشقانه و يا گسستن آن     

اند که حضااور و کنش همة عوامل و ها چنان پرداخته شاادههای پريان هزارويک شااب اين اساات که اين داسااتان داسااتان

ای  هو، قاليچهها و چراغ جادها، جنّيان، پريان، اوراد، انگشتری انگيز نيست. عفريت موجودات جادويی در آنها چندان شگفت 

ستان      ضای دا سان به حيوان و برعکس، همه و همه چنان در ف شده پرنده، بدل ان ستند. حيوانات   ها حل  اند که باورکردنی ه

شوند و اغلب با زندگی واقعی پيوند دارند. البته شگردهايی هست که به کمک آنها حيوانی از    هزارويک شب کمتر جادو می 

روند. گاه نيز انسانی به حيوانی بدل  ها و جنّيان به قالب مار و ميمون فرو میثال، گاه عفريتشود. برای مذات خود خارج می

ستان دليلی منطقی برای اين تبديل ارائه می   می سطوره »کند. شود که در اين مواقع اغلب دا شه در ماقب ا ل  های پيکرگردانی ري
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ها،  يزدان گرفته تا حيوانات و گياهان و جمادات و انسااانخلقت دارد و در هسااتی و آفرينش همة موجودات از خدايان و ا

سايی،   « نقش دارند ستگار ف ست و نه     66: 1383)ر سان و حيوان نه جنگی ه شب ميان ان (. به طور کلی، در جهان هزارويک 

به  تبديل انسان شود.  دار میهای ديگر ملل، در اين اثر مرز ميان جهان انسان و حيوان کمتر خدشه  رفاقتی و بر خلاف افسانه 

ستان  حيوان يکی از مضمون  ست که بارها در دا سايی ظهور      های پريان هزارويک شب تکرار می های روايی ا شود. رستگار ف

سيال بودن هستی می      پيکرگردانی سان به  ساطيری را ناشی از باور ان سان در چهارچوب باورهای  های ا داند؛ بدين معنی که ان

(. اين تبديل  71: 1383داند )رستگار فسايی،   و موجودات عالم را دارای شخصيت و شعور می   جاندارانگاری خود همة اشيا  

سر می    سم يا وردخوانی مي ست که از اين بن از نمونه« حکايت بازرگان و عفريت»شود.  اغلب به کمک طل ه مايهای خوبی ا

ها همه شاارح ويی روی می آورند. داسااتانگاساات. در اين داسااتان، قهرمانان برای رهايی از عفريت به داسااتان سااود برده

سان  شده     ان ستر بدل  سگ، و ا ستند که به حيوانی مانند غزال،  صورت گرفت  اند و اين تبديلهايی ه شکال مختلف  ه  ها نيز به ا

ستان   ا بشود هيأت يکسانی دارد. او اغلب يکی از عفريتان يا پريان است که    ها، آنکه تبديل را باعث میاست. در همة اين دا

کند. قربانی اغلب از اش، انسااان را به حيوان بدل میای؛ مانند: وردخوانی يا آب پاشاايدن بر قربانیهای جادويی سااادهروش

ها اين است که قربانيانی که  رهد. نکتة جالب در اين تبديلهای معصوم است که در خاتمة داستان از اين جادو می   شخصيت  

اند.  و ماهيت انسانی خود را حف  کرده  گشت به هيات انسانی پيشين، خوی حيوانی نيافته   اند، پس از بازبه حيوانی بدل شده 

ستان       ست. در دا شنای ديگر، چيرگی بر عفريتان و ديوان و پريان ا ضمون آ سته هايی که از اين بنم رمان با اند، قهمايه بهره ج

آورد. موجود جادويی را به فرمان خويش در می واسااطة دسااتيابی به شاایء جادويی، موجوداتکمک بخت و اقبال و گاه به

ست که مطيع بی  شد. برايش فرقی نمی جادويی فرمانبر، موظف ا شد. ا  چون و چرای اربابش با سی با ين کند که اربابش چه ک

ايد  ش  شان، نه هراسناک هستند و نه اسرارآميز، و به همين دليل،    ایعفريتان و ديوان آماده به خدمت، على رغم قدرت افسانه 

 اند. آسان و تنبل بودهبتوان به اين نتيجه رسيد که اينها در واقع نمود آرزوهای بزرگ مردمان تن

 های حکیمانه  . داستان2-1-1-5

ها  دهد. هدف همة اين داستانها بخش بزرگی از هزارويک شب را تشکيل میاخلاقی، تعليمی، لطيفه، های پارسايیداستان

اند.  های متفاوت به کل اثر افزوده شااادههای اخلاقی، مذهبی، فرهنگی اسااات و احتمالاً در دورهاصااالاح و تکميل آموخته

های  کند. عقايد و تکاليف دينی و ويژگی    ها، توجه را به خود جلب می    محتوای جذاب و سااارگرم کنندۀ اين نوع داساااتان    

تار و گونه از زندگی و رفتصويری شبح   شود، شود، فضايل و صفات اخلاقی اشخاص بيان می     زندگی حکيمانه توصيف می 

ها از ديد شيوۀ پرداخت   شود. اين داستان  ها و جملات قصار شرح می  شود و سخاوتمندی  اعمال پادشاهان و خلفا ترسيم می  

ها به   ها و حکايت   های تعليمی، آموزش و سااارگرمی سااارو کار داريم، لطيفه    هايی دارند. با آميختگی داساااتان    نيز تفاوت 

ای  هآموزند، و داستان های اخلاقی پنهانی يا آشکارا پند می پردازند، داستان های تاريخی میای معروف و سازمايه هشخصيت  

ا بر ها ر توان اين داساااتان کنند. بدين ترتيب، می   زاهدانه به کمک رمزآفرينی يا در قالب موعظه، ايمان و تقوا را ترويج می          

ا به هايی هستند که اطلاعات متفاوتی ر های تعليمی، داستان تقسيم کرد. داستان  های گوناگون حسب شيوۀ پرداخت، به دسته   

  آيد. کنيزان و زنان زيبارو برایها دانش مسافران و تجربة جهانگردان فراوان به چشم میکنند. در اين داستان خواننده ارائه می

ذراندند و علاوه بر ساارگرم کردن خواننده، به گهای سااختی را از ساار میساارگرمی ارباب خويش و اثبات لياقتشااان، آزمون

اساات که در اين حکايت کنيزان مردی يمنی به « حکايت شااش کنيز»ها پردازند. نمونة عالی اين داسااتانآموزش او نيز می

کنند و ای میهای گستاخانهدرخواست صاحبشان، در مقام مناظره برخاسته و در ستايش خود و تحقير رقيب مبالغه و شوخی  

کنند. هوش کنيزان و جذابيت و زيبايی ظاهريشاااان از آنها        اين همه را به آيات قرآن و احاديث و اخبار و اشاااعار مزيمن می       
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آموزد. دستة ديگری از اين  کننده است و هم مطلب می شان هم سرگرم  هايی از انسانی کامل ساخته است که نقل مناظره   نمونه

هايی که توان به داستانپردازد. پس از آن میهای تاريخی میدستی شخصيتگشادهها، مضمونشان سخاوت است و به داستان

شق می    ضمون ع شاده پيرامون م صيت      گردند و به حکايت گ شخ ستگيری  ستی و د شاره کرد. از  های تاريخی مید پردازند، ا

ستان  ستان   « حکايت حاتم و ذولکراع»ها نمونة اين دا سيار است. ساختمان اين دا ستادانه بنا شده است و خواننده       ها اغلب ب ا

ستان   اغلب به پايانی متقاعدکننده می سد. اين دا شق قهرمانان تاريخی واقعی می ر ص ها به حکايت ع ر  پردازند و به کمک عنا

ستان    شگردهای دا ستان کنندهپردازی، جذابيت خيرهروايی و  سلطان محمود غزنوی و  »ها ای دارند. از نمونة اين دا حکايت 

 آميزد. های عاشقانه را به هم میها و داستانها و شگردهای روايی سرگذشتنامهاست که ويژگی «اياز

ستان   ستان   دا ستة ديگری از اين دا ستند که همه می های اخلاقی د شند تا پيامی اخلاقی را ابلاغ کنند و به همين  ها ه کو

ای اخلاقی در تار و پود رند و تنها برای آموزش نکتههای اخلاقی به تنهايی اهميتی ندا دليل رخدادها و اشاااخاص داساااتان     

شود که به توصيف و گزارش اخلاقيات افراد، در جوامع    اخلاق توصيفی به پژوهشی اخلاقی گفته می  »اند. داستان تنيده شده  

 خلاقی سخنی بهگذاری؛ يعنی از درستی و نادرستی احکام و معيارهای اپردازد، عاری از هرگونه ارزيابی و ارزشمختلف می

ها هويتی معين ندارد و با ها، شخصيت اين داستان   های ديگر داستان (.  بر خلاف شخصيت  33: 1383)فنايی، « آوردميان نمی

شاهی و... نمايندگی گروه بزرگی از مردم را به عهده دارد. برای ابلاغ پيام       شخو؛ مانند: مردی، پاد سامی نام نمود در قالب ا

ز شااگردهای ساااختاری بسااياری بهره برد. گاه دريافت پيام اخلاقی داسااتان به عهدۀ خواننده اساات. اين  توان ااخلاقی، می

تر اين است که نويسنده    ست. شگرد ساده   های القای ادبیست که بر خلاف ظاهر ساده آن، يکی از دشوارترين شيوه    شگردی 

شنی ذکر کند. گاه اين پيام اخلا      شکارا و به رو ستان را آ سير می     پيام دا ستان تف شکار در متن دا سنده ب   قی آ ا ذکر شود و نوي

ت باشد   دس کند. در اين موارد، نويسنده بايد چنان چيره احاديث مذهبی و آيات کتب مقدس بر اهميت و اعتبار پيام تأکيد می

يز  ند. آخرين شااگرد نهای مذهبی را حف  ککه بتواند انسااجام ميان رخدادهای داسااتان، پيام اخلاقی، تفسااير پيام و نقل قول

ست: خواننده به بار           شکار و پنهان ا ستان دارای دو بار معنايی آ ست. در اين موارد، دا شش تمثيل ا ابلاغ پيام اخلاقی در پو

ه کننده در لاية پنهان نهفته است و کشف آن ب  يابد، اما پيام اصلی و تفسير حکايتی سرگرم   راحتی دست می معنايی آشکار، به 

تری غير از معنای ظاهری آن نده بسااتگی دارد. تمثيل بيان حکايتی اساات که مراد گوينده از آن معنای کلی هوشااياری خوان

سازی به کار رفته و ممثل و نشان دهندۀ يک طبقه يا تيپ يعنی طرز تفکر و عمل خاصی است ...      است و معمولاً برای تيپ 

خواهد پيامی را به صورت پنهان   اندرز دادن است و گاهی می  گاهی برای استدلال و گاهی برای توضيح و گاهی برای پند و  

حکايت  »، «حکايت مرغابی و سنگ پشت»، «حکايت حيوانات(. »245 – 237: 1385و غير مستقيم منتقل کند )ر.ک. شميسا، 

ستان  « گرگ و روباه  سياری از دا شده     و ب ستان روايت  ستان در دا شگرد دا ستا هايی که با  ل هايی که در دناند؛ مانند اغلب دا

ستان   شماس وزير »دا ستان   نقل می«  حکايت  ستند.  شوند از نمونة اين دا صر    فابل»ها ه ها حکاياتی دربارۀ جانوران يا عنا

است    رسند. ويژگی برتر فابل در همين ها با پيامی روشن و اخلاقی به پايان می اند و بر خلاف اسطوره يافتهطبيعی شخصيت  

ی  ها عارتی آموزنده است و هدفش، آموزش رفتار اخلاقی و اجتماعی به انسان است. بر عکس اسطورهکه در بر دارندۀ حکاي

اسماعيل   )« باشند که چندان پيوندی با زندگی روزمرۀ انسان ندارند  اند و شامل رواياتی مقدس می از اين جنبة صريح تعليمی 

کوشند پيامی مذهبی   هايی هستند که می زارويک شب نمونه های حکمی و اخلاقی ه(. آخرين گروه از داستان 40: 1393پور، 

ستان  ساخت روايت زاهدانه به چشم می خورد.   و رفتاری دينی را ترويج کنند و به همين دليل، در اين دا سانه »ها،  ا و هدر اف

ستان  ستا هستند؛ يعنی تغيير و تحول ندارند. د  های عاميانه از جمله هزارويک شب، شخصيت    دا از  ر اين آثار، بيشها همه اي
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ب، کنيم؛ وزير بد وزير خوهای معين و از پيش مشااخو برخورد میآنکه با شااخصاايت فعال و پويا روبه رو باشاايم با تيپ

 (.  176: 1381)عبدالهيان، « توان مثال آوردهايی که میبرادران و خواهران حسود، پادشاه ظالم، غلام بدطينت و ساير تيپ

ستان      صيت در اين دا ستان     هشخ ستگاه فکری اين دا ست و اغلب هويت معينی ندارد. خا ها مذهبی  ا، زاهد و پرهيزگار ا

صيه به اعمال و رفتاری مذهبی می      سان را تو ست که ان کند. در اين بخش، زندگی اين جهانی بر کند و معاد را يادآوری میا

ستان   اش با قانون الهی سنجش می اساس هماهنگی  ستان شود. تفاوت اصلی اين دا های اخلاقی اين است که در  ها با ديگر دا

ستان  شانه می    ديگر دا سان را ن شة منطقی ان ستان های روايت، عقل و اندي سات مذهبی     رود، اما در اين دا سا ها، روايت به اح

سل می  شته   »شود.  متو شبان و فر سر نيکوکار »، «حکايت  شاه و زن پرهيزکار »و « حکايت پدر و پ ای  ههاز نمون« حکايت پاد

 های مذهبی هستند.  خوب داستان

ستان ما در اين مجموعه به دسته   ههای مهم هر دسته ب مايه پرداختيم و به ويژگیهای هزارويک شب بر پاية درون بندی دا

ست: نخست اين که درون         شاره کرديم. اما توجه به چند نکته ضروری ا صر ا ا در هترينهای انتخابی از مهممايهصورت مخت

ستان  ماية ديگری در اين اثر وجود ندارد. به علاوه، های هزارويک شب هستند، و گزينش اينها بدين معنی نيست که درون   دا

سته  سب درون   د ستانی ويژه برح شاخو آن درون ای معين، بر پاية ويژگیمايهبندی دا ست و منطقی     های  شده ا مايه انجام 

که ديديم های متفاوتی تقسيم کرد و چنانتر به گونههای ظريفکيه بر ويژگیتوان با تمايه را میاست که بيان داريم هر درون

است. نکتة آخر اين که شرح يک داستان ويژه بر حسب     کار گرفته شده های انتخابی بهمايهبندی در برخی از دروناين تقسيم 

ر ها بی بهره است. د مايهستان از ديگر درون اش بدين معنی نيست که دا مايهبندی آن در قالب درونای معين و دسته درونمايه

و  تر اسااتماية متفاوت اساات که البته از ميان اينها يکی پررنگنشااان، دربردارندۀ چند درونواقع، هر داسااتان در شااکل بی

 ايم.جه داشتهماية اصلی توها، به درونماية داستانبندی درونآيد. در اين مقاله نيز، در تقسيمماية اصلی به شمار میدرون

 گیرینتیجه .3

ست که در آن توده  صورت منظم   مند ذهن، بههم ريخته با کمک پردازش منظم و قاعدههای نامنظم و بهروايت فرآيندی ا

شده به در می سی درون      آيد. اين فرآوردۀ پردازش  شه دارد. در برر شمم روايی و توانش ادبی ري سيلة ذهن، در  های يک مايهو

های گشااايش، بدنة روايت را شااناسااايی کرد. گشااايش، به عنوان اولين سااازه، معرّف    توان با تحليل روايات سااازهاثر، می

ست؛ به همين علت منعکس  شخصيت   ستان ا سکون و تعا ها و بافت مکانی و زمانی دا سپس اين    کنندۀ  ست.  ستايی ا  دل و اي

شااکن، ثبات و ايسااتايی را در ريزد تا قهرمان يا قهرمانان داسااتان با تلاش و کنش عليه رخدادهای تعادلايسااتايی بر هم می

مايه اسااتفاده شااد و  ها برحسااب درونبندی داسااتانهای دسااتهترين شاايوهدر ادامه از معمولپايان داسااتان برقرار کنند. 

سيم  ها؛ يعنی درونمايهدرونترين برجسته  شد. طرح ماية دلدادگی، جرم و جنايت، گشت و گذار، وهمی و حکيمانه تق  بندی 

ان به توهای هزارويک شب می مايه از داستان با توجه به بررسی اين چند درون  ها نيز بررسی شد.  ها و واکنشداستان و کنش 

ستان   سيد که دا شت  نتيجه ر شقانه بي شامل می مايهرين درونهای دلدادگی و عا شايد بتوان گفت چون آغاز   ها را  شود. در واقع 

 مايه در اين پژوهش است.     شود، عشق و دلدادگی بيشترين درونداستان بر پاية خيانت به يک عشق آغاز می
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 نشر مرکز. :تهران .کتاب عشق و شعبده، پژوهشی در هزارويک شب .(1379ثمينی، نغمه )

 اهی.مرکز نشر دانشگ :تهران .از سعدی تا آراگون .(1373حديدی، جواد )

 زوار.  :تهران .اودها در اساطير ايران .(1383رستگار فسايی، منصور )

 انتشارات توس.  :تهران .افسون شهرزاد .(1368ستاری، جلال )

 ميترا. تهران: .بيان .(1390) شميسا، سيروس

 نشر آن. :تهران .پردازی در داستان معاصرشخصيت و شخصيت .(1381عبداللهيان، حميد )

 صراط.تهران:  .دين در ترازوی اخلاق .(1396ابوالقاسم )فنايی، 

 تهران: کتاب نيستان.  .آناتومی ساختار درام .(1386قادری، نصرالله )

 چشمه.  :تهران .به کوشش حسن ذوالفقاری .ايران ةادبيات عام .(1382محجوب، محمد جعفر )

 کز.مر :تهرانچاپ چهارم.  .مبانی داستان کوتاه .(1387) مستور، مصطفی

 سروش. :تهران .شناخت عوامل نمايش .(1366مکی، ابراهيم )

 .سخن :تهران . چاپ پنجم.عناصر داستان .(1383ميرصادقی، جمال )

 
References 
Abdollahian, H. (2011). Character and Characterization in Contemporary Fiction. Tehran: Ann Publishing. 
Akhovat, A. (1992). Story Grammar. Isfahan: Farda. 
Erwin, R. (2013). An Analysis of One Thousand and One Nights. F. Badrei (Trans.). Tehran: Forozan 

Publishing House. 
Fanai, A. (2016). Religion in the Scales of Ethics. Tehran: Sarat. 
Hadidi, J. (1994). From Saadi to Aragon. Tehran: Academic Publishing Center. 
Mahjoub, M. (2003). Folk Literature of Iran. by H. Zulfiqari. Tehran: Cheshme. 
Makki, E. (1987). Knowing the Actors of the Show. Tehran: Soroush. 
Mastur, M. (2007). Basics of Short Story. 4th Edition. Tehran: Center. 
Mirsadeghi, J. (2004). Story Elements. 5th Edition. Tehran: Sokhn. 

Qadri, N. (2006). Anatomy of Drama Structure. Tehran: Kitab Nistan. 
Rastgar Fasaei, M. (2004). Dragons in Iranian Mythology. Tehran: Zavar. 
Samini, N. (2000). The Book of Love and Magic, Research on a Thousand and One Nights. Tehran: Center 

Publishing. 
Sattari, J. (1989). Afsun Shahrazad. Tehran: Toos Publications. 
Shamisa, S. (2011). Bayan. Tehran: Mitra. 
Smailpour, A. (2013). The Myth of Symbolic Expression. Tehran: Soroush. 

 
  به مقاله:نحوه ارجاع 

مطالعات زبان و اديبات فصلنامه . های هزار و يک شبمايهترين دروننقد و تحليل روايت در اصلی(. 1401) جواد، مهربان؛ محمد، زادهشاه بديع،؛ افسانه، نياافروغی

 :Dor 20.1001.1.27170896.1401.12.43.1.0، 21-8(، 43) 12غنايی. 

Copyrights:  

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Geography 

and Environmental Studies. This is an open – acsses article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, 

distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

 
 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170896.1401.12.43.1.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

